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در امتداد تاریکی
اختصاصی خراسانبا دستگیری عاملان کلاهبرداری های سریالی از فروشندگان طلا 

مادرم را فریب دادم تا ...

نمی دانم تا دقایقی دیگر وقتی مادرم به کلانتری برسد چه حادثه ای رخ می دهد؟ 
چگونه می توانم سرم را بالا بگیرم و به چهره نگران او نگاه کنم. اگر او متوجه شود دختر 

عزیزدردانه اش را به چه جرمی دستگیر کرده اند، چه حالی خواهد داشت و ...
دختر 16ساله که ظاهری نحیف و رنجور داشت، در حالی که اشک ریزان به دست 
بندهای نقره ای رنگ گره خورده بر دستانش خیره شده بود، درباره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری میدان جهاد مشهد گفت: زمانی که همه اعضای 
خانواده دور هم بودیم و در کشورمان زندگی می کردیم، خیلی احساس خوشبختی 
می کردم. پدرم به من که فرزند بزرگ خانواده بودم بسیار علاقه داشت. من هم از این 
همه محبت و مهربانی لذت می بردم و دوران کودکی شیرینی را سپری می کردم تا 
این که دو سال قبل پدرم که از اوضاع مالی خوبی نیز برخوردار بود، در یک بمباران 
هوایی زیر آوار ماند و جان سپرد. با آن که تا قبل از مرگ پدرم افراد زیادی از فامیل با ما 
معاشرت داشتند و به منزل ما رفت و آمد می کردند اما بعد از این حادثه همه از اطراف 
مان پراکنده شدند و شیوه بی مهری را پیش گرفتند. در این شرایط تلخ بود که مادرم به 
ناچار خودرو، منزل و دیگر اموالمان را فروخت و با چشمانی اشکبار به ایران مهاجرت 
کردیم و در مشهد ساکن شدیم. از آن روز به بعد مادرم برای تامین هزینه های زندگی 
چهار فرزندش کارگری می کرد تا روزگارمان بگذرد اما در این میان من که دختر بزرگ 
خانواده بودم از نظر عاطفی خیلی احساس کمبود می کردم چرا که مرگ پدرم زخمی 
عمیق بر پیکر خانواده ایجاد کرده بود و هیچ چیزی نمی توانست مرا از اندیشیدن به 
روزهای دلنشین گذشته و نوازش های محبت آمیز پدرم باز دارد.  خلاصه حدود هفت 
ماه قبل و در شرایطی که این خلأ عاطفی را بیشتر از گذشته احساس می کردم، با ابراز 
علاقه پسر یکی از بستگان دور پدرم رو به رو شدم. »ایوب« مدعی بود مرا دوست دارد و 
تصمیم گرفته است به خواستگاری ام بیاید ولی مادربزرگش مخالفت می کند. »ایوب« 
همچنین ادعا می کرد مادربزرگش معتقد است خانواده ما از نظر مالی بسیار ضعیف 
هستند و نداشتن پدر نیز موجب شده است تا خانواده ای آشفته و بی سر و سامان 
باشیم!  بالاخره با همین دلایل ماجرای خواستگاری او منتفی شد اما من که در همین 
مدت کوتاه به ایوب علاقه مند شده بودم به ارتباط پنهانی و تلفنی با او ادامه دادم، این 
ماجرا موجب شد تا دلباختگی من به ایوب هر روز بیشتر شود تا این که تلفنی از من 
خواست برای گشت و گذار و تفریح به پارک کوهسنگی برویم. ابتدا مخالفت کردم اما 
با اصرارهایش قانع شدم تا یک روز را در کنارش بگذرانم. این بود که به بهانه ای مادرم 
را فریب دادم و با او به پارک کوهسنگی رفتم. ایوب مکان خلوتی را در گوشه ای از پارک 
پیدا کرد و من هم در کنارش نشستم. او مقداری تنقلات و یک بطری پلاستیکی نوشابه 
از کیفش بیرون آورد که درونش مایعی شبیه آب بود. ایوب در حالی که محتویات بطری 
را درون دو استکان کوچک می ریخت، خطاب به من گفت: امروز عرقی به تو می دهم که 
غم هایت را فراموش کنی و خوش باشی! من هم به تصور این که این ها عرقیات گیاهی 
است و خاصیت درمانی و دارویی دارد، مقداری از آن را نوشیدم ولی طولی نکشید که 
مورد ظن ماموران انتظامات پارک قرار گرفتیم و قبل از آن که راه فرار پیدا کنیم، نیروهای 

انتظامی را بالای سرمان دیدیم و ...
حالا که دست بندهای قانون به دستانم گره خورده است تازه فهمیدم ایوب نه تنها به 
درد ازدواج و زندگی آینده من نمی خورد بلکه جوانی خلافکار است که با افراد ناباب 
معاشرت می کند. از سوی دیگر نمی دانم پاسخ مادرم را چگونه بدهم و چگونه به 
چشمان او نگاه کنم و ... شایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی  سرهنگ 
عباس عطایی )رئیس کلانتری جهاد( با حضور مادر دختر16ساله در کلانتری بررسی 
های کارشناسی و روان شناختی توسط مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی برای 
آگاهی دختر و پسر جوان از عواقب ارتباطات خیابانی و همچنین آموزش مهارت های 
خانوادگی و ازدواج ادامه یافت و سپس این دو متهم برای رسیدگی قضایی و تحمل 

مجازات های قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

رسم  غلط  و هولناک در جشن ها همچنان قربانی می گیرد

تیراندازی درجشن عروسی  یک کشته و2 زخمی به جا گذاشت

قربانی  روستایی،  بی گناه  بچه   توکلی/ پسر 
ــد. ــی ش ــروسـ ــن عـ ــش ــم  ج ــراسـ ــط  مـ ــل ــم غ ــ  رس
به گزارش خراسان، در شرایطی که کرونا به بخش 
های زیادی از استان کرمان لشکرکشی کرده  و 
رتبه نخست را  از نظر شیوع  به این استان داده 
است، فرمانده انتظامی کهنوج خبر از تیراندازی 
در مراسم عروسی  با یک کشته و دو زخمی داد.  
سرهنگ شاهپوربهرامی افزود: بازهم رسم غلط 
تیراندازی در مراسم جشن که بدون رعایت شیوه 
نامه هــای بهداشتی برگزارشد، منجر به مرگ 
هولناک  یک پسر بچه و زخمی شدن دو  تن دیگر 
 طی یک مراسم عروسی در روستای دوچاهی شد.  
وی با ابــراز تاسف شدید از این حادثه ادامــه داد: 
حوالی نیمه شب هشتم مرداد، به دنبال گزارش  
یک فقره تیراندازی منجر به جرح در مراسم جشن 
عروسی درروستای»دوچاهی«، بلافاصله ماموران 

انتظامی به محل حادثه اعزام شدند. 

وی افــزود: با حضور و تحقیقات میدانی ماموران 
مشخص شد یک نفر بنا به رسم بسیار غلطی که 
در برخی مناطق جنوبی کرمان  وجــود دارد، با 
یک قبضه اسلحه کلاشینکف  اقدام به تیراندازی 
در یک مراسم عروسی کرده که تیرها به یک  پسر 
بچه 11ســالــه، دختر بچه 1۰ســالــه و یــک مرد 
6۷ ساله که در مراسم حضور داشته اند، اصابت 
کرده است که  بی درنگ  مصدومان  این حادثه به 
 بیمارستان 1۲ فروردین شهر کهنوج منتقل شدند.
 فرمانده انتظامی کهنوج اظهار کرد: متاسفانه 
پسربچه11ساله  به علت شدت جراحات واردشده 
جان خود را از دست داده است و آن دو نفر هم 
از ناحیه دست زخمی  شده اند که تحت درمان 
قرار دارنــد.  وی با بیان این که تلاش پلیس برای 
شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی مرگبار ادامه 
دارد، افزود: اساسا حمل، نگهداری و استفاده از 

سلاح  گرم جرم محسوب می شود.

سجادپور- زوج جوانی که چون مارهایی طلایی 
در سایت »دیوار« لانه کرده بودند و با ترفندی خاص 
طلاهای فروشندگان را به یغما می بردند، با تلاش 
نیروهای عملیات ویژه پلیس مشهد دستگیر شدند و 

راز کلاهبرداری های سریالی را فاش کردند.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای هولناک این 
زوج سابقه دار از یک آشنایی خیابانی در سال 88 و 
زمانی شروع شد که پسر 1۷ ساله مشهدی عاشق 
دختر 15 ساله تربت جامی شد که همراه خانواده 
اش برای مسافرت به مشهد آمده بود. آن ها چند ماه 
بعد با هم ازدواج کردند اما طولی نکشید »محمدرضا 
– هـ« به اتهام ارتباط نامشروع و آدم ربایی دستگیر و 
روانه زندان شد. او پنج ماه از مدت محکومیت خود را 
گذرانده بود که همسرش همه اموال و دارایی شان را 
فروخت تا همسرش را آزادکند. این گزارش حاکی 
است آن ها بعد از آزادی مدتی را در مسافرخانه های 
شهر زندگی می کردند ولی از سال 9۲ محمدرضا 
که به صورت تفریحی مواد مخدر استفاده می کرد 
به  استعمال »شیشه« رو آورد و این گونه در مرداب 
مواد افیونی گرفتار شد. این زوج جوان در سال 96 
وارد ماجرای عرضه پول های تقلبی شدند و در همان 
سال نیز به چنگ پلیس افتادند و محمدرضا دوباره 
به مدت یک سال دیگر پشت میله های زندان قرار 
گرفت اما او در سال 9۷ و بعد از آزادی از زندان باز 
هم به سراغ دوستان معتادش رفت و مصرف شیشه 
)مواد مخدر صنعتی( را ادامه داد. این گونه بود که 
زوج جوان برای تامین مخارج اعتیاد به جرایم دیگری 
رو آوردند تا پول بیشتری کسب کنند. آنان با طرح 
نقشه ای مزورانه، چون مارهایی زهرآلود    به کمین 
طعمه هایی نشستند که طلاهای خود را برای فروش 
در این سایت آگهی می کردند. در حالی که زوج 
جوان همواره در جست وجوی طعمه هایی برای 
کلاهبرداری بودند به محض دیدن آگهی فروش طلا، 
بلافاصله با فروشنده تماس می گرفتند. مرد جوان در 
تماس با فروشنده نشانی محل را می گرفت  و سپس 
با شگردی خاص، طلاها را بدون پرداخت هیچ گونه 
وجهی می ربودند. گزارش خراسان حاکی است، با 
سریالی شدن ماجرای کلاهبرداری از فروشندگان 
طلا در سایت دیوار، تلاش نیروهای انتظامی با صدور 

دستورات قضایی برای دستگیری این زوج آغاز شد و 
آن ها در حالی سال 98 به چنگ قانون افتادند که با 
3۰ شاکی روبه رو بودند اما این زوج کلاهبردار مدتی 
بعد با سپردن وثیقه به دادسرا آزاد شدند تا به پرونده 
آنان رسیدگی شود ولی آن ها در حالی فرار کردند که 
به مجازات های سنگین هفت سال زندان قطعی، رد 

مال، پرداخت جزای نقدی و ... محکوم شده بودند. 
براساس گزارش خراسان، با وجود این، جرایم این 
زوج کلاهبردار در این جا پایان نیافت و آن ها تغییراتی 
را در شگردهای کلاهبرداری ایجاد کردند و دوباره 
به کلاهبرداری از فروشندگان طلا پرداختند. باز 
هم پرونده هایی با یک شیوه کلاهبرداری در مراکز 
انتظامی تشکیل می شد. در همین اثنا، زنی میان 
سال با تسلیم شکواییه ای به پلیس، مدعی شد 1۰ 
گرم طلا شامل گردنبند و گوشواره هایم را در سایت 
»دیوار« آگهی کردم تا آن ها را به فروش برسانم. هنوز 
چند دقیقه از این ماجرا نگذشته بود که مردی تماس 
گرفت و با پرسیدن نشانی منزلم گفت همسرم برای 
دیدن طلاها می آید اگر انتخاب کرد من با قیمت 
مناسبی آن ها را می خرم! من هم خوشحال شدم 
و منتظر ماندم. چند ساعت بعد زن جوانی آمد و 
طلاها را پسندید. او سپس با این بهانه که تلفن همراه 
ندارد از تلفن من با همسرش تماس گرفت که طلاها 
را انتخاب کرده است. همسر او نیز شماره حساب 
بانکی مرا گرفت و چند دقیقه بعد رسید واریز وجه 
را با واتس اپ برایم فرستاد ولی چون پیامک واریز 

وجه برایم نیامد مدعی شد که از سیستم پایا استفاده 
می کند به همین دلیل پیامک بانک دیرتر می آید. 
من هم پذیرفتم و طلاها را به آن زن جوان دادم ولی 
روز بعد وقتی به بانک رفتم تازه فهمیدم که طعمه 
کلاهبرداران شده ام و آن ها برای ربودن طلاهایم 

از نرم افزارهای رسید جعلی استفاده کرده اند و ...

گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، با افزایش 
این شکایت ها، این بار پرونده سرقت های سریالی 
طلا، به طور ویژه در دادســرای فضای مجازی و زیر 
نظر قاضی »محسن واحدیان عظیمی« رسیدگی 
شد. مقام قضایی که شگردها و ترفندهای استفاده 
از این گونه نرم افزارها را مورد کنکاش های علمی 
و تخصصی قــرار داده بود به محض مطالعه اولین 
سطور اوراق این پرونده حساس، بی درنگ دستورات 
ویژه ای را برای شناسایی و دستگیری کلاهبرداران 
صادر کرد تا هر چه سریع تر زهر مارهای چنبرزده 
در این سایت کشیده شود. از سوی دیگر نیز با تدابیر 
سرهنگ حسین دهقان پور که با حساسیت خاصی 
ماجرای کلاهبرداری های مذکور را پیگیری می کرد، 
این پرونده برای ردیابی های اطلاعاتی در اختیار 
گروه ورزیده ای از نیروهای اداره عملیات ویژه پلیس 
مشهد قرار گرفت تا عملیات دستگیری به صورت 

تخصصی ادامه یابد.
به گزارش خراسان، طولی نکشید که چند گروه زبده 
از نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی پلیس با فرماندهی 
مستقیم سرگرد جواد بیگی )رئیس اداره عملیات 

ویژه مشهد( وارد عمل شدند و به تحقیق در این باره 
پرداختند. آنان پس از چند روز رصدهای میدانی و 
اطلاعاتی به سرنخ هایی رسیدند که زوج جوان در 
حال عزیمت به شمال کشور هستند اما هنوز عملیات 
دستگیری به جاده های کشور نکشیده بود که منابع 
و مخبران خبر دادند زوج جوان به دلیل نقص فنی 
خودرو در حال بازگشت به مشهد هستند بنابراین 
نیروهای عملیات ویژه، آنان را زیر چتر اطلاعاتی 
گرفتند و به مخفیگاه آنان در خیابان رسالت دست 
یافتند. این گونه بود که عملیات دستگیری با صدور 
دســتــورات ویــژه قاضی »واحــدیــان عظیمی« وارد 
مرحله جدیدی شد و نیروهای انتظامی در یک 
عملیات ضربتی زوج جوان را در یک منزل مسکونی 
به دام انداختند و به مقر انتظامی هدایت کردند. 
فرمانده انتظامی مشهد با تایید این خبر به خراسان 
گفت: در حالی که بازجویی های تخصصی از این 
زوج ادامه دارد تاکنون حدود 1۰ تن از شاکیان با 
مراجعه به پلیس عملیات ویژه مشهد واقع در اطراف 
میدان راهنمایی مشهد، آنان را شناسایی کرده اند. 
سرهنگ حسین دهقان پور تصریح کرد: در بازرسی 
از مخفیگاه متهمان، مقداری شیشه نیز کشف شد 
اما بررسی ها برای شگردهای دیگر متهمان ۲9 و 
۲۷ ساله در ارتکاب جرم آغاز شده است. مقام ارشد 
انتظامی مشهد با قدردانی از حمایت ها و دستورات 
ویژه مقامات قضایی  تصریح کرد: با دستور قاضی 
»واحدیان عظیمی« )دادیار شعبه ۷۷5 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد( تصویر بدون پوشش این 
زوج متهم به کلاهبرداری در روزنامه خراسان منتشر 
می شود تا چنان چه شهروندان دیگری با این ترفند 
طعمه کلاهبرداری شده اند برای اعلام شکایت و 
شناسایی متهمان با پلیس 11۰ تماس بگیرند یا به 
اداره عملیات ویژه مشهد مراجعه کنند. سرهنگ 
»دهقان پور« همچنین به افرادی که چنین جرایمی 
را در سر می پرورانند هشدار داد پلیس فضای مجازی 
را زیر ذره بین رصدهای اطلاعاتی قرار داده است و 
مجرمان نمی توانند از چنگ قانون بگریزند بنابراین 
تا هنوز دیر نشده است مسیر درست زندگی را در پیش 
بگیرند و به این گونه جرایم حتی فکر هم نکنند چرا که 

مجازات های سنگینی  درانتظار آن ها ست. 

تیرباران خیابانی شوهر توسط همسر! 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه 
از دستگیری یک زن در کرمانشاه خبر داد که به دنبال 

به سمت همسر خود  اختلافات خانوادگی 
ــرده است.  شلیک و او را به شــدت مجروح ک
سرهنگ »محمدرضا آمویی« در گفت و گو با 
ایرنا افــزود: پس از وقوع یک فقره تیراندازی 
جنب بولوار سی متری دوم مقابل شورای حل 
اختلاف کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. وی ادامــه داد: پس از 
حضور ماموران در محل مشخص شد تیراندازی 
از سوی یک زن با اسلحه کلت   به سمت همسرش 
در پی اختلافات خانوادگی اتفاق افتاده و وی 
شش گلوله به سمت وی که در خــودرو بوده، 
شلیک کرده است.وی  گفت: یکی از گلوله های 
شلیک شده به پشت گردن همسر فرد تیرانداز 
اصابت و به شدت او را زخمی و روانه بیمارستان 
کرده است.آمویی افزود: ماموران کلانتری ۲۲ 
بهمن نیز که به سرعت در محل تیراندازی حاضر 
شده بودند اقدام به دستگیری عامل تیراندازی 
کردند. او با بیان این که عامل این تیراندازی 
که باعث رعب و وحشت مردم هم شده بود، در 

اختیار پلیس قرار دارد، اظهار کرد: تحقیقات تکمیلی برای 
مشخص شدن علت اصلی این تیراندازی ادامه دارد.

تصویر بدون پوشش متهمان با دستور مقام قضایی درج شده است./ عکس : خراسان

پلیس ، زهر »   مارهای   طلایی «   را کشید 


